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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

كه داراي كفاره است؛ يعن مرا در حج، غير از مسئله صيد انجام داد (محر ميك عمل محر بحث در اين است كه اگر صب
اگر همين محرم از يك بالغ صادر شود مسلماً بايد كفاره بدهد)، آيا در اينجا اساساً كفارهاي ثابت است یا خیر؟ و اگر كفاره

باشد بر عهده چه كس است؟ بیان شد که چهار دلیل را بر عدم ثبوت كفاره ذكر كردند كه دلیل اول، تمسك به اين روايات «عمد
الصب خطا» است.

بیان شد که چند اشال بر این دلیل وارد است؛ اشال اول آن که اين «عمد الصب خطأ»، اختصاص به باب جنايات دارد و
در ساير ابواب فقه جريان ندارد. كلمات بزرگان را خوانديم هر چند قدماي از فقها به اين جهت تصريح نردند يا ممن است

بعض از ایشان، هم در جنايات و هم در غير جنايات استدلال كنند، اما گفتيم روايت اسحاق بن عمار عرفاً قرينيت دارد براي
تصرف در صحيحه محمد بن مسلم و اين «عمد الصب خطأ» در صحيحهي محمد بن مسلم را بايد با آن قيدي كه در روايت

اسحاق بن عمار آمده معنا كنيم.

ي از مصاديق قرينه، اطلاق و تقييد است. اگر طبق ضابطه اطلاق و تقييد پيش برویم، اولين شرط در باب حمل يك مطلق بر
مقيد آن است كه تناف بين مطلق و مقيد باشد، اما در باب قرينيت چنين تنافاي شرط نيست، بله بايد دید حاكم اين كه يك
كلام قرينه است براي كلام دير كيست؟ عرف است. عرف حاكميت دارد هر چند هر دو کلام، مثبتين باشد و تناف وجود

نداشته باشد، اما قرينيت را عرف قبول مكند. در باب قرينيت اگر عرف گفت اين قرينه براي آن است هر چند ظهور قرينه از
ذي القرينه كمتر هم باشد، اما مگوئيم اين قرينه است براي آن و اشال ندارد.

عمده اين است كه روايت اسحاق بن عمار قرينيت دارد براي تصرف در صحيحه محمد بن مسلم و نتيجه اين مشود كه «عمد
الصب خطأ»، به صورت مطلق در همه ابواب فقه جریان ندارد. ما در كتاب البيع مفصل همين را بحث كرديم، همين سه

روايت كه در اين زمينه وجود دارد و آنجا هم در اين كه آيا عقد، بيع و معامله صب درست است يا خیر؟ بعضها همين روايت
را مآورند و مگويند: «عمد الصب خطأ»؛ يعن عمد او كلا عمد است، قصدش كلا قصد است، از اين مسلوب العباره بودن

صب و عدم اعتبار عقد صب را استفاده مكنند كه ما گفتيم از اين استفاده نمشود.

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

بیان شد که به اين استدلال اول، چهار اشال شده، اشال اول همين بود كه خصوص باب جنايات است، البته مرحوم والد ما
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خواستند دفاع كنند و فرمودند ما قرينيت را در اينجا قبول نداريم (و مگويند در اين اسحاق بن عمار كه آمده: «عمد الصبيان
خطأ تحمله العاقله»، اين بيان براي يك مصداق است و بيان براي بعض از موارد اين ضابطه كليه است اما موجب اختصاص

ضابطه نمشود). ما گفتیم عرفاً قرينيت دارد و عرفاً روايت محمد بن مسلم را  نیز تقييد مزند.

خلاصه اشال مرحوم والد ما آن است كه در روايت اسحاق بن عمار، امام عليه السلام مفرمايد: «عمد الصبيان خطأ تحمله
العاقله»، ايشان مگويند اين عبارت: «تحمله العاقله»، بيان براي يك مصداق از اين ضابطه است و خود ضابطه را از ضابطه

بودن ساقط نمكند، بله ضابطه به كليت خود باق است، اما بعد مگويد وقت در خود روايت اسحاق بن عمار، «تحمله
العاقله» ضابطه را از ضابطه بودن اسقاط نمكند، به طريق اول اين قرينه براي تصرف در روايت محمد بن مسلم هم

نمشود.[1]

اشال ما این است که چون حاكم در قرينيت، عرف است، در روايت اسحاق بن عمار این قرينه هست؛ چرا که وقت مگويد:
«تحمله العاقله»؛ يعن هم قرينه است براي تصرف در صدر روايت كه «عمد الصبيان خطأ»، و هم قرينه است براي تصرف در

روايت صحيحه محمد بن مسلم. بنابراین، حاكم در قرينيت، عرف است و عرف يك چنين قضاوت را اينجا دارد و در نتيجه
نظرمان اين شد كه اين «عمد الصب خطأ»، اختصاص به باب جنايات دارد.

«خطو ال دوم در استدلال به روایت: «عمد الصباش

دومین اشال آن است که خود اين روايت «عمد الصب خطأ»، ظهور در اين دارد که در مواردي كه عمد داراي يك حم خاص
است، خطا آن نیز داراي يك حم خاص ديري است. روايت مگويد: «عمد الصب خطأ»؛ يعن اگر كاري را صب از روي

عمد انجام داد، حم عمد را بر آن بار نرده و حم خطا را بر آن بار كنيم.

به بیان دیر، مستشل مگويد اين روايت «عمد الصب خطأ»؛ يعن اگر صب يك فعل عمدي را انجام داد، آن حم كه براي
صورت خطا بار مكنيم، همان را براي صورت عمد صب بار كنيم، منته روايت شامل موردی که خطا داراي حم نباشد

نمشود و ما نحن فيه اين چنين است؛ چرا که در این بحث كس كه محرمات احرام را عمدی انجام مدهد، كفاره دارد، اما
خطاي آن حم خاص نداشته و در خطا آن احام عمد كه لزوم كفاره است بار نمشود.

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) از اشال دوم

مرحوم والد ما در پاسخ از این اشال مفرماید: نهايت چيزي كه از اين روايت «عمد الصب خطأ» استفاده مشود، آن است
كه بين عمد و خطا در حم اختلاف است، اعم از اين كه هر كدام مستقلا موضوع براي يك حم باشند يا این که حم عمد را

بر خطا جاري ننيم، بايد بينشان اختلاف در حم باشد.

ایشان مفرماید: «فغاية ما يستفاد من الصحيحة»؛ نهايت چيزي كه از صحيحه محمد بن مسلم فهميده مشود، «اختلاف العمد
و الخطاء ف الحم»؛ عمد و خطا در حم مختلف است، «سواء كان بسبب كون کل منهما موضوعاً لحم»؛ فرق نمکند که

هر كدام مستقلا موضوع براي حم باشد، «أو بسبب ترتب الحم عل العمد فقط»؛ يا حم فقط بر عمد ترتب پيدا كند، «و لازمه
عدم ثبوت الحم ف الخطا»؛ لازمهاش اين است كه در خطا دير حم نباشد، «و مقتض الحم بوحدتهما عدم ترتب حم

العمد عل عمد الصب»؛ وقت روايت مگويد اين دو ي است، يعن حم صورت عمد را بر صورت خطا بار نند.

«و لأجل ما ذكرنا يجري الاستصحاب ف عدم الحم و إنه ايضاً مرتبط بالشارع و مضاف إليه فأنه حم بحمین ف المقام



احدهما ثبوت الفارة عل العامد و ثانیهما عدم ثبوته عل الخاط و لا وجه لاخراج مثل هذا المورد عن الرواية اصلا»[2]. خلاصه
اشال ايشان آن است كه اين روايت «عمد الصب خطأ» مگويد بايد بين عمد و خطا اختلاف در حم باشد، اين اعم از اين
است كه خطا، خودش يك حم مستقل داشته باشد و يا این که بوئيم حم عمد بر خطا بار نمشود (یعن عدم ترتب عمد بر

.(عمد صب

ارزیاب پاسخ والد معظَّم(قدس سره)

گويند: «عمد الصباز روايت استفاده کرده و م هم كه فرمودند (و گويا خواستند يك اطلاق ال مرحوم والد ما با دقتاش
خطأ»، اينجا اطلاق دارد و اعم از اين است كه خطا خودش حم مستقل داشته باشد و يا حم عمد بر خطا مترتب نباشد)، آن

است که در اين روايت، تنزيل وجود دارد؛ یعن فعل عمدي صب، نازل منزله خطاست، وقت تنزيل است ما بايد بوئيم آن
حم كه براي منزلعليه است، برای منزل آورده شود؛ یعن در اینجا عمد را به خطا تنزیل مکنیم؛ يعن اين خطا (كه منزل

عليه است) يك حم دارد و اين حم را مخواهيم براي عمد بياوريم.

اما اگر بوئيم مراد اين است كه حم عمد در صورت خطا نمآيد، نياز به تنزيل ندارد. مثلا مگوئيم افطار عمدي موجب
بطلان روزه است. شما در اينجا كه مگوئيد افطار عمدي موجب بطلان روزه است، نمتوانید بویید اين عمد، نازل منزله

خطاست و لذا در خود اين گونه موارد تنزيل نمخواهد، اما در اين روايت تنزيل شده است. مگويد اين عمد بمنزلة
الخطاست. در آنجا نمگوئيد صب بمنزلة البهائم است، همان گونه كه بهائم حم ندارند، صب نیز حم ندارد، اما نمگوئيم

اين به منزله آن است، تنزيل يعن شارع مگويد من عمد اين را تعبداً خطا مدانم.

به دیر سخن، اين تنزيل من حيث الموضوع است، مگوئيم اين همين موضوع است، اما براي عدم الحم نياز به تنزيل
موضوع نداريم، مگوئيم اين حم ندارد، بهائم حم ندارد، بچه و نابالغ حم ندارد، تنزيل لازم نداريم و اينجا تنزيل من حيث

الموضوع شده است.

خلاصه آن که، در اشال اول گفتيم عبارت: «تحمله العاقلة» قرينه مشود براي تصرف در روايت محمد بن مسلم، مرحوم والد
ما رد كرد و ما اصل حرف را قبول كرديم. اشال دوم اين است كه يك تنزيل شده و اين تنزيل جاي است كه عمد، حم

خاص خودش را دارد، خطا نیز حم خاص خودش را دارد، تنزيل در موضوع است. وقت در تنزيل موضوع است، يعن براي
عمد صب، آن حم خاص موضوع خطا آورده مشود و اين فقط در باب جنايات است.

نته: يك اباحه اقتضائيه داريم كه مثل بقيه احام داراي ملاك است، اباحه اقتضاي مثل «كل شء لك حلال»، اينجا يك
مصلحت وجود دارد كه شارع به اعتبار اين مصلحت ،هر چيزي كه انسان در حليتش شك مكند مگويد حلال است، اين

مشود اباحهي اقتضائيه، اما اباحه لا اقتضائيه، اصوليين نیز تصريح دارند كه حم نيست.

اشال سوم

سومین اشال آن است كه ادله كفارات از صب انصراف دارد؛ زیرا كفارات عنوان تأديب و عنوان عقوبت را دارد، شارع چرا
فرموده اينجا اگر اين كار حرام را انجام دادي بايد كفاره بده؟ برای آن است که كفاره عنوان تأديب و عقوبت دارد و موضوع

عقوبت بر صب منتف است. اين قرينه مشود كه بوئيم ادله كفارات در باب احرام از صب انصراف دارد؛ يعن اگر صب يك
كار حرام انجام داد، موضوع كفاره آنجا منتف است.



به بیان دیر، اشال سوم اين است كه ما كاري به «تحمله العاقله» و همچنین تنزيل نداريم، خودِ «عمد الصب خطأ» انصراف
دارد و اصلا شامل كفارات نمشود؛ یعن خودِ تعبير «عمد الصب خطأ» نسبت به كفارات انصراف داشته و فقط شامل

جنايات م شود.

مناقشه والد معظَّم(قدس سره) در اشال سوم و ارزیاب آن

 مرحوم والد ما اين اشال را نیز رد كرده و مفرمايد: «فيرد عليه منع الانصراف بعد كون الروايات المذكورة مفيدة للضابطة
العامة من دون فرق بين باب الديات و بين غيره أصلا»؛ اين روايت «عمد الصب خطو»[3]، مفيد يك قاعده و ضابطه عام است

و در این صورت، انصراف بمعناست.

پاسخ این مناقشه آن است كه اگر بوئيم شارع از ابتدا فقط آمده يك تنزيل كند آن هم در باب جنايات، از ضابطه بودن خارج
مشود. به بیان دیر، مرحوم والد ما در اين اشال اين را مسلم گرفتند که: «عمد الصب خطأ» ضابطه است، اشال ما اين

است كه به چه دلیل مفرمایید این ی ضابطه و قاعده کل است؟! شايد شارع اين را تنزيل كرده فقط در باب جنايات.

بله، اگر اختصاص به باب جنايات نداشته باشد، ی ضابطه عام مشود و از اول فقه تا آخر به اين «عمد الصب خطأ» تمسك
مكنيم، لین اگر گفتيم اختصاص به باب جنايات دارد، اين دیر ی ضابطه عامه نيست.

بنابراین، اين اشال انصراف را نیز در اینجا مپذیریم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «اما الوجه الأول فيرد عليه منع القرينية عل تقدير تسليم كون الذيل قرينة عل الاختصاص بالإضافة إل الصدر ف نفس
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أيضا بذلك بعد عدم المنافاة بينهما بوجه.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 57.
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